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انسان در طول زندگی خویش با انواع گوناگون سختی ها 
مواجه می شــود که طاقتش را طاق می کند و زندگی را به 
کامش تلخ. براســاس آموزه های وحیانی سختی هایی که 
انســان با آنها رو به رو می شود از نظر عوامل ایجادی به دو 
دســته اصلی ســختی های ابتلایی و سختی های کیفری 
تقسیم می شود؛ بدین معنی که برخی از سختی ها مانند: 
»شرور«، »مصیبت ها« و »عسر و حرج«، بر اساس فلسفه و 
سنت ابتلاء است که همگان به اشکال گوناگون با آن مواجه 
می شوند؛ اما قسم دیگری از سختی ها هستند که به سبب 
کیفر و مجازات بر انسان تحمیل می شود؛ یعنی اگر عامل 
قسم اول، سنت ابتلاء و به حکم مشیت و مقدرات حکیمانه 
الهی است؛ عامل دوم گناهان و خطاهای خود انسان است که 
او را در سختی و مشقت می اندازد؛ چنان که خوردن از میوه 
درخت ممنوع موجب رانده شدن آدم)ع( از بهشت ابتدائی 
و قرار گیری در مشــقت زندگی زمینی می شود و آرامش و 
آسایش پیشین از دست می رود تا جایی که گرفتار گرسنگی 

و تشنگی و آفتاب زدگی و مانند آنها می شود.
از قسم نخست باید با استغفار توفیق یافت تا به سلامت 
از آن عبور کرد و درباره قسم دوم باید با توبه و استغفار و 

اصلاح رفتار ، از مشقت و سختی رهایی یافت.
فلسفه و آثار سختی های ابتلایی

انســان ها در طول زندگی دنیوی خویش گرفتار انواع 
ســختی های ابتلایی می شوند که ابزار امتحان است)بقره، 
آیه 49(؛ زیرا ســنت حکیمانه الهــی بر این قرار گرفته تا 
انســان ها از مؤمن و کافر با انواع امور خیر و شــر آزموده 

پرسش و پاسخ

آسان ترین و نزدیک ترین راه 
به سوی بهشت

پیامبر گرامی)ص( به اسامه فرزند زیدابن حارثه علاقه ویژه ای به خاطر قوت ایمان او 
داشت و او را که فرزند شهید بود به عنوان فرماندهی سپاه اعزامی به سوی مرزهای روم 
منصوب فرمود. پیامبر اکرم)ص( روزی رو به اسامه کرد و فرمود: بر تو باد که به مسیر 
بهشت مأنوس بشوی. آنگاه در پاسخ پرسش اسامه در مورد نزدیک ترین مسیر به سوی 
بهشــت و نعمت های جاودان آن چیست؟ فرمود: اینکه در روزهای گرم روزه بگیری و 

____________طعم لذت های دنیوی را در ذائقه خود کم کنی. )1(
1- دعائم الاسلام، ج 1، ص 270

منزل اول سیر و سلوک، بیداری است
منزل اول انسانیت یقظه است و آن بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار شدن از 
سکر طبیعت است و فهمیدن اینکه انسان مسافر است و هر مسافر زاد و راحله  می طلبد 

و راحله انسان خصال خود انسان است.)1(
____________

1- چهل حدیث، روح الله خمینی)ره(، ص 86

مبارزه با نفس به عنوان دشمن اصلی 
بر همگان واجب است

قال الامام الکاظم)ع(: جاهد نفسک لتردها عن هواها، فانه واجب علیک 
کجهاد عدوک«.

امام کاظم)ع( فرمود: برای بازداشتن نفس خود از خواهش هایش با آن مبارزه کن 
که مبارزه با نفس همچون مبارزه با دشمنت بر تو واجب است. )1(

____________
1- تحف العقول، ص 399

راهکارهای مبارزه با نفس)2(
پرسش: 

راهکارهای سیر و سلوک و مبارزه با نفس، چگونه و در چه چهارچوبی باید 
صورت گیرد، تا انسان خدای ناکرده به وادی های انحرافی گرفتار نشود و از مسیر 

و غایت اصلی خود دور نگردد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: ضرورت جهاد اکبر دائمی، 
ابعاد وجودی انســان و لزوم مبارزه با نفس اماره پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله 
مطلب را پی می گیریم. علمای علم اخلاق و نویسندگان کتاب های اخلاقی که از قرآن و 
عترت الهام گرفته اند برای مبارزه با نفس و تهذیب و تزکیه آن راهکارهای مختلفی را ارائه 

داده اند که به اهم آنها ذیلا می پردازیم:
الف( راهکارهای مبارزه سه گانه با نفس

بعضی از نویســندگان علم اخلاق راهکارهای اصلی مبارزه با نفس را در ســه امر 
خلاصه کرده اند:

1- ایمان به مبدأ و معاد
اگر انسان در همه حال توجه به مبدأ و معاد داشته باشد و این توجه نیز از روی ایمان 
و اخلاص و معرفت باشد، و از یاد مرگ و آخرت غفلت نکند، این فرایند بهترین و کامل ترین 

راهکار برای مهار حس خودخواهی و مبارزه و غلبه بر هواهای نفسانی سرکش می باشد.
2- ایجاد تعادل در امیال و گرایش ها

آموزه های وحیانی اسلام با ارائه احکام و دستورهایی در قالب شریعت، حدود مناسب 
و متعادل هر میل و گرایشی را تعیین کرده که اگر در عمل این محدوده حد وسط رعایت 

شود، از هر گونه افراط و تفریط جلوگیری به عمل می آید.
3- مبارزه با مظاهر خودخواهی

اسلام در تعالیم خود به طور مستقیم با آثار و مظاهر خودخواهی و هواهای نفسانی به 
مبارزه ای جدی و همه جانبه می پردازد. به عنوان مثال با صفاتی از قبیل: حسد، خودخواهی، 
جاه طلبی، کینه توزی، خودبرتربیتی و... به طور کلی با نفس اماره به شدت مبارزه می کند. 
حتی به مومنین توصیه می فرماید؛ که پا روی نفس اماره بگذارند و بدی دیگران را با نیکی 
پاسخ دهند »ادفع بالتی هی احسن« مراعات همین اصل در تضعیف هواهای نفسانی و 

راهکار عملی در مبارزه مستمر و پیگیر با آن بسیار موثر است.
ب( راهکارهای بهداشت روانی

1- پیشگیری 
رعایت بهداشت روانی و پیشگیری از گناه و اخلاق زشت بهترین و سهل ترین مراحل 
تهذیب نفس می باشد، زیرا نفس در ابتدا به ظلمت گناه آلوده نشده و از نورانیت و صفای فطری 
برخوردار است و برای انجام دادن کارهای نیک آمادگی بیشتری دارد. طبعا بهترین دوران 
برای تهذیب و مبارزه با نفس، دوران نوجوانی، جوانی و حتی کودکی است، زیرا پیشگیری 
از گناه و عادت به مراتب آســان تر اســت. امام علی)ع( می فرماید: »غالب الشهوه قبل قوه 
ضراوتها« بر هوای نفست غلبه کن، قبل از اینکه نیرومند گردد. )غرر الحکم، ج 1، ص 475(

2- ترک دفعی
اگر نفس به گناه آلوده شد، نوبت به پاکسازی می رسد، پاکسازی را به چند طریق 
می توان شروع کرد که بهترین آنها انقلاب درونی و ترک دفعی و کلی است. انسانی که به 
رذایل اخلاقی آلوده شد، می تواند به سوی خدا بازگردد و توبه نماید، و قلب را از آلودگی به 
گناه پاکیزه و نفس اماره را مغلوب گرداند و زمام کنترل نفس را برای همیشه در اختیار بگیرد.

3- ترک تدریجی
اگر همت و توان ترک دفعی گناهان را نداریم، می توانیم تصمیم بگیریم این عمل را 
تدریجی انجام دهیم. در نتیجه با ترک هر گناهی، نفس اماره تضعیف و قدرت و توان ما 
نسبت به ترک گناه و تهذیب نفس بیشتر می شود. زیرا هر نقطه سیاهی از گناه که از صفحه 

دل زایل گردد، به همان مقدار بر سفیدی و نورانیت آن افزوده خواهد شد.
ج( راهکارهای متعدد مبارزاتی

در این الگو راهکارهای متعددی در جهت مبارزه با نفس اماره و کسب فضایل و تهذیب 
نفس ارائه شده که در اینجا فقط به اهم سرفصل های این راهکارها ذیلا اشاره می کنیم: 
1- خودشناسی 2- خودآگاهی و احساس مسئولیت)یقظه( 3- خداآگاهی)تذکر( 4- سیر 
در آفاق و انفس)تفکر و تدبر( 5- دوستی و دشمنی برای خدا 6- علم به شرایع و احکام 
7- انتخاب دوستان صالح 8- پرهیز از محرمات)غیبت، دروغ، سخن چینی، تهمت، تمسخر 
و...( 9- عمل به مستحبات و ترک مکروهات 10- توبه و استغفار 11- انجام دادن واجبات 
12- مرابطه، مراقبه، محاســبه و معاتبه 13- نیت و اخلاص 14- ریاضت و مجاهدت با 
نفس 15- خدمت به بندگان خدا 16- توکل و اعتماد به خدا 17- خوش رفتاری با مردم 

18- رعایت آداب و سنن در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی
د( راهکارهای هشتگانه امام خمینی)ره(

عارفان و صاحب نظران سیروسلوک برای مبارزه با نفس مراحلی را ذکر کرده اند که 
آن مراحل باید یکی پس از دیگری طی شود. امام راحل در کتاب چهل حدیث خود برای 

مبارزه با نفس مراحل هشتگانه ای را مطرح کرده اند که اجمالا عبارتند از: 
1- یقظه)بیداری(

مرحله اول یقظه یعنی بیداری و تنبه و خروج از غفلت و خودفراموشی است که بدون 
آن هیچگاه آدمی به فکر تزکیه و تهذیب و خودسازی نخواهد افتاد.

2- تفکر و تدبر
مرحله دوم تفکر و تدبر در آیات آفاقی و انفسی است که انسان به سرنوشت خویش 

و وظیفه ای که در برابر خدا دارد و هدف زندگی آشنا شود.
3- عزم

عزم یعنی تصمیم و اراده بر انجام واجبات و ترک محرمات و جبران مافات و پایداری 
و اســتقامت در راه حق و حقیقت که انســان بدون عزم به هیچ یک از مقامات عرفانی و 

سیروسلوک نخواهد رسید.
4- مشارطه

مشارطه یکی از مراحل مرابطه یعنی به هم پیوستن و مراقب خود بودن است که 
انسان با خود شرط و عهد می کند بر انجام واجبات و ترک گناهان.

5- مراقبه
یعنی انسان پس از آنکه با خود عهد و پیمان بست که خلاف نکند باید در تمام اوضاع 

و احوال مراقب خود باشد و از وساوس شیطان دوری کند.
6- محاسبه

یعنی حسابرسی و بازنگری نسبت به گذشته و تعهد نسبت به آینده و محاسبه روزانه 
که چه میزان طاعت یا معصیت مرتکب شده است.

7- تذکر
یعنی به یاد عظمت خدا بودن و نعمت های او را متذکر شدن و خود را در محضر او 

دیدن و دچار غفلت و فراموشی نشدن
8- معاتبه

یعنی انتقاد از خویشــتن پس از فراغت از محاســبه و بازنگری در اعمال روزانه و 
دادخواهی انسان از خود در محکمه وجدان و مقصر شناختن خود و جبران نواقص و رفع 

رذایل کردن می باشد.

صفحه ۶
یکشنبه ۱۷  فروردین  ۱۴۰۴ 
۷ شوال ۱۴۴۶ - شماره 2۳۸2۵

بیداری  عامل  ابتلاء  سنت 
 فطــرت انســان اســت 
زیرا بســیاری از مردم در 
سختی های  و  مشــقت ها 
بسیار شدید است که هیچ 
نجات  موجب  را  عاملــی 
خویش نمی یابند و به سوی 
خدا می روند و دســت به 

دامن او می شوند.

مؤمنان باید بدانند که هیچ کس از سختی های ابتلایی در امان نیست، 
بلکه چیزی به نام مصونیت از ســختی های ابتلایی وجود ندارد، بلکه 
همواره انسان به انواع گوناگون سختی ها از جمله سختی تبلیغ، سختی 
تکالیف و اطاعت از اوامر الهی، سختی اجتناب از گناه و معاصی و توبه از 

آن، سختی استقامت در دین و مانند آنها مبتلا می شود.

صاحبان صنایع بزرگ وقتی می بینند رقابت برایشان صرف نمی کند با هم همکاری 
می کنند و می گویند ما چرا با هم رقابت کنیم ؟ برای اینکه بهتر بتوانند طبقۀ کارگر را 

استثمار کنند، رقابت را تبدیل به همکاری می کنند. این یک امر طبیعی است. 
همیشه دو نفری که می خواهند یک جایی را بچاپند وقتی که دیدند زورهایشان 
با هم برابر است می گویند چرا با هم بجنگیم، با هم می سازیم تا ببینیم چطور می شود...

در فریمان ما- چون مردمش بیشــتر دامــدار بودند- قصه های عجیبی از هوش 
گرگ ها نقل می کردند. چوپانی برای اخوی ما نقل کرده بود که روزی من دیدم یک 
گرگ مراقب اســت و می خواهد بیاید گوسفندها را ببرد. من به او حمله کردم. دیدم 
این حیوان می شــلد. ما طمع کردیم که این گرگ را هر طور هست بگیریم. )در میان 
چوپان ها هم اگر کســی یک گرگ بگیرد و کلّۀ گرگ را ببرد نشــان بدهد- آنجا کلّه 
گرگی می گویند- یک جایزه به او می دهند که یک گرگ کم کرده( شروع کردیم به 
دنبال کردن، او هم لنگ لنگان می رفت. همین طور می رفت، همین که ما را خوب از گله 
دور کرد، یک مرتبه برگشــت و مثل تیر خودش را به گله رساند. معلوم شد حقه بازی 
کرده )خندۀ استاد و حضار(. یا یک گرگ از یک طرف می آید چوپان را دور می کند، آن 
دیگری از آن طرف حمله می کند گوسفند را می گیرد و می برد و بعد با هم می خورند. 
وقتی که گرگ های درنده در عالم درندگی خودشان این مقدار هوشیاری داشته 
باشــند که بتوانند رقابت ها را تبدیل به همکاری کنند آیا استثمارگر اینقدر هوش و 
فهم ندارد که وقتی همه شــان برای یکدیگر خطر هستند بیایند با هم همکاری کنند 

برای چاپیدن مردم ؟
قضیۀ آن طبیبی اســت که به شخصی گفت که عسل و خربزه نخور، با همدیگر 
نمی سازند. او خورد و مریض شد. طبیب گفت: نگفتم اینها با همدیگر نمی سازند؟! گفت: 

اینها با  هم ساخته اند که پدر من را دارند درمی آورند!
 * استاد مطهری، فلسفه تاریخ، جلد 3
صص 3۰6-3۰7 )با تلخیص(

وقتی دو دشمن، جنگ را 
برای بهتر چاپیدن کنار می گذارند

فلسفه سختی ها در زندگی 
ی قنبریاز نگاه قرآن

مجتب

غیبت یا بدگویی پشت سر دیگران از گناهان کبیره است. مراقبت 
از زبــان و توجه به عیوب خود، از مهم ترین راهکارهای عملی ترک 
غیبت است. پرهیز از معاشرت با دوستانی که او را به غیبت تشویق 

می کنند نیز در این زمینه مؤثر است.

اگر انسان در مجلســی بود که افراد آن مجلس اهل غیبت بودند، نباید 
تن به شــنیدن غیبت دهد و باید از هر راهی که ممکن اســت از ادامة 
غیبت جلوگیری کند. در واقع می توان گفت این شنوندة غیبت است که 
با تمایل خویش به شنیدن، غیبت کننده را تشویق به ادامة گناه می کند 
بنابراین غیبت زمانی تحقق می یابد که شنونده ای وجود داشته باشد و  الا 
اگر کسی نشنود، غیبتی هم صورت نمی گیرد. به همین دلیل در روایات 

شنوندة غیبت یکی از دو غیبت کننده به شمار می رود.

شبهه: در خیلی مواقع ما ناخواسته دچار غیبت 
می شویم و اگر دوستان و بســتگانمان را ببینیم  به 
غیبت  کردن می افتیم، چکار کنیم تا از غیبت کردن 

به دور باشیم؟
 پاسخ: در دیدگاه اسلام، وقتی کسی مسلمان می شود، به 
دلیل تقدس این اعتقاد، جان و مال و آبروی او اهمیت ویژه ای 
پیدا می کند؛ تا جایی که اگر کسی قصد ضرر رساندن به جان 
و مال و آبروی مؤمن را داشته باشد مورد مؤاخذه قرارخواهد 
گرفت. درواقع فلسفه حفظ آبروی مؤمن به این برمی گردد که 
انســان مؤمن به دلیل دارا بودن سرمایه ایمان، از ارزش ویژه 
و منحصر به  فردی برخوردار می شود و معیار ایمان در وجود 
او منجر به ارزشمندی جان و مال و آبروی او می گردد. تمام 
دستورات اخلاقی که قرآن و روایات، ما را ملزم به رعایت آن 
کرده اند نیز در راستای همین هدف هستند؛ بنابراین انسان نه 
خود حق دارد موجبات از بین  بردن آبروی خود را فراهم کند 
و نه به دیگران چنین حقی داده شــده است. حرمت غیبت، 

دروغ، تهمت و افشای راز نیز به همین فلسفه برمی گردد.
تا ریشه غیبت را نیابید نمی توانید از شرش آسوده شوید. 
در اعماق روح خود به دنبال ریشــه غیبت کردن بگردید و با 
حذف ریشه، خود را از این گناه کبیره نجات دهید. بد گمانی، 
شــوخی و بذله گویی، مسخره کردن و استهزاء، کینه جویی و 
عداوت، انتقام جویی، پرحرفی و حسادت می توانند ریشه های 

غیبت باشند.
راهکارهای دوری از غیبت

1. فرار از غیبت کردن
بهترین راه برای غیبت  نکردن این اســت که انسان در 
مرحله اول خودش غیبت کننده نباشــد. وقتی شــما غیبت 
نکنید، مسلماً باب گناهان زیادی را در جمع های دوستانه به 

روی خود و دیگران می بندید.
2. تصمیم جدی برای نشنیدن غیبت 

در مرحله بعدی تصمیم بگیرید و تلاش کنید که شنونده 
غیبت نباشــید. گاهی ما نسبت به تصمیماتی که می گیریم 
خوشــحالیم؛ اما در فهماندن آن تصمیمات به دیگران دچار 

راه های عدم ابتلا به غیبت

اما باید قوی و محکم در برابر این احساسات نامطلوب بایستید. 
تلاش کنید خجالت و تعارف های عرفی را کنار گذاشــته و 
نزدیــکان را از تصمیم جدی بر غیبت  نکردن آگاه کنید. اگر 
این حالت تداوم داشــته باشد کم کم و در دراز مدت، دیگران 
باور خواهند کرد که شما اهل غیبت نیستید و همین امر باعث 

می شود هرگز مقابل شما غیبت نکنند.
3. سه راهکار روایی

اگر انسان در مجلسی بود که افراد آن مجلس اهل غیبت 
بودند، نباید تن به شــنیدن غیبت دهد و باید از هر راهی که 
ممکن اســت از ادامۀ غیبت جلوگیری کند. در واقع می توان 
گفت این شنوندۀ غیبت است که با تمایل خویش به شنیدن، 

کسی نشنود، غیبتی هم صورت نمی گیرد. به همین دلیل در 
روایات شنوندۀ غیبت یکی از دو غیبت کننده به شمار می رود. 
در حدیثی از پیامبر اسلام  )صلی الله علیه و آله( می خوانیم: » اذا 
جُلِ ناصِراً وَ للِقَْومِ زاجِراً وَ قُمْ  وُقِّعَ فی رَجُل وَ انَتَْ فی مَلأ فَکُنْ للِرَّ
عَنْهُمْ؛ هنگامی که عیب جویی و غیبت کسی را در میان جمع 
می کنند و تو در آنجا حضور داری، او را یاری کن و حاضران را 
نهی  از منکر نما و از آن مجلس )گناه( برخیز.«)1( در این روایت 
پیامبر عزیزمان سه راهکار را برای فرار از غیبت مطرح کرده  اند:

 روش اول یاری و دفاع از حیثیت آن شــخص. یکی از 
روش ها هنگام شــنیدن غیبت، دفاع از شخص غیبت شونده 
است. زمانی که غیبت کننده در حال غیبت است، شما می توانید 
سریعاً از شخص مورد نظر دفاع کرده تا از این طریق، دیگران 

صحبت او را حمل بر صحت نکنند.
 روش دوم طبق روایتی که ذکر شد نهی  از منکر است. 
البته باید از روش های درســتِ نهی  از منکر بهره برد و قطعاً 
برخوردهای چکشــی، نتیجه ای جز کینه و اختلاف نخواهد 
داشت. ما باید وظیفۀ نهی زبانی خود را همواره و به طور مستمر 
انجام دهیم. در تذکرات خویش، رعایت ادب و اخلاق نموده و با  
متانت هرچه تمام تر تذکر دهیم. گاهی نیز لازم است تذکرات 
را غیرمستقیم و یا مخفیانه بیان کنیم. گاه می توانیم از طریق 
فضای مجازی آنها را نسبت به گناه غیبت آشنا کنیم و از آن 

بازداریم، با معرفی کتاب ها و یا ارسال پیامک هایی دررابطه  با 
عواقب غیبت، دیگران را نســبت به مجازات اخروی این گناه 
آشنا سازیم. گاهی نیز اگر مجلس، ظرفیت شنیدن صحبت های 
ما را دارد، مستقیماً بحث غیبت و عوارض آن را مطرح کنیم.

 راهکار سومی که حضرت در روایت مذکور بیان فرمودند 
ترک مجلس است. اما دقت کنید ترک مجلس به معنی قهر 
و بحث و بداخلاقی نیســت؛ بلکه شما به بهانه های مختلف 
می توانید خود را از مجلس گناه دور کنید، البته به گونه ای که 

بیانگر اعتراض شما به گناه غیبت باشد.
4. تغییر محور گفت وگو

تلاش کنید همیشه حرف های خوبی برای زدن داشته 
باشید و محور گفت وگوهای دوســتانه را در دست گرفته و 
موضوع را به سمت  و سویی ببرید که نشانی از غیبت در آنجا 
نباشــد. اگر جایی بود که هیچ یک از راه های ذکر شده، شما 
را به هدف نرســانید و به  هیچ وجه موفق به دوری از شنیدن 
غیبت نشــدید، می توانید در همان مکان بمانید؛ اما در عین 
 حال مستمع غیبت نباشید؛ یعنی حواس خود را مشغول سایر 
امور کنید و از شنیدن آن شانه خالی کنید. در این صورت اگر 
ناخواسته غیبت به گوشتان هم برسد؛ اما شما شنونده نباشید 
و توجهی به آن نکنید اشــکالی ندارد. در عین  حال باید در 
برخوردتان به  نوعی نشان دهید که از کارشان راضی نیستید؛ 
مانند اینکه چهره ناراحت به خود بگیرید تا آنها متوجه شوند 
کــه به دلیل غیبت، اخم کرده اید. البته این روش برای زمانی 

است که هیچ یک از راه های بالا قابل  اجرا نباشد.
نتیجه گیری

گفت وگوهای سازنده و مثبت را جایگزین غیبت کنید. 
در مجلس غیبت شرکت نکنید و اگر کسی در مجلسی غیبت 
کرد تذکر دهید. چنانچه شــرایط تذکر وجود نداشت، محور 
گفت وگو را تغییر داده؛ در غیر این صورت ، مجلس را به بهانه ای 
ترک کنید. با افراد مؤمن و معتقد معاشــرت کنید و در برابر 
افراد غیبت کننده موضع خود را صریح و شفاف تبیین کنید.

چکیده پاسخ
غیبت یا بدگویی پشت سر دیگران از گناهان کبیره است. 
مراقبت از زبان و توجه به عیوب خود، از مهم ترین راهکارهای 
عملی ترک غیبت است. پرهیز از معاشرت با دوستانی که او 
را به غیبت تشویق می کنند نیز در این زمینه مؤثر است. ترک 
مجالسی که مهیای غیبت است و دوری از اموری که وسوسه 
غیبت در وجود شما ایجاد می کند نیز راهگشا خواهد بود. به 
 محض شنیدن غیبت سریعاً از غیبت شونده دفاع کنید. اگر 
نهی  از منکر اثر نمی کند، چنانچه ترک مجلس دشوار نیست، 

باید آنجا را ترک کنید.
پی نوشت ها:

1. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، نشر دنیای دانش، ص202.
مشکل می شویم. گاهی خجالت می کشیم و یا حس می کنیم 
دیگران با شنیدن تصمیم ما به تمسخر ما خواهند پرداخت؛ 

غیبت کننده را تشــویق به ادامۀ گناه می کند؛ بنابراین غیبت 
زمانی تحقق می یابد که شنونده ای وجود داشته باشد و  الا اگر 

شــوند.)انبیاء، آیه 35؛ عنکبــوت، آیات 2 و 3؛ بقره، آیات 
155 و 156( و این گونه نیســت کــه تنها مؤمنان گرفتار 
ســنت ابتلاء باشند، بلکه کافران نیز بدان مبتلا می شوند.

)مؤمنون، آیات 74 و 75(
البته از نظر قرآن، کافران افزون بر سنت ابتلاء گرفتار 
سنت دیگری به نام سنت استدراج و امهال و املاء می شوند. 
بر اساس این سنت ها، رفاه و آسایش به کافران، بعد از ابتلا به 
سختی ها روی می آورد تا جایی که موجب تحلیل نادرست 
آنها درباره پیدایش اسباب رفاه و آسایش می شود و گمان 
می کنند که کفرشان مسیر درست است که آسایش و رفاه 
مادی را برایشــان به ارمغان آورده است؛ در حالی که آنان 
گرفتار سنت دیگری به نام سنت استدراج و امهال و املاء 
شــده اند تا با سرگرم شــدن به دنیا ناگهان گرفتار مرگ 
شوند و به دوزخ در آیند.)اعراف، آیه 95؛ مؤمنون، آیه 75(

ســنت ابتلاء برای همگان اســت و گاه حتی پس از 
اسلام آوری و تحت حکومت رهبران الهی ممکن است این 
ابتلائات سخت تر و شدیدتر از نظر کیفی و بیشتر از پیش 
از نظر کمی باشــد)نمل، آیات 45 و 46( بنابراین، صرف 
ایمان آوری موجب نمی شود تا انسان از سنت ابتلای الهی 
با ســختی ها و مشقت ها در امان بماند)عنکبوت، آیات 2 و 
3(، بلکه ایمان و اســلام آوری بستری برای افزایش کمی 
و کیفی ابتلائات اســت تا امــوری از حقایق در علم فعلی 
الهی دانسته شود و حجت بر مردمان تمام گردد. ابتلائات 
الهی با اهداف چندی انجام می شود تا فطرت های الهی را 
بیدار ســاخته و زمینه بازگشت و توبه از راه خطا به سوی 
راه راســت را فراهم کند)اعــراف، آیه 168؛ انعام، آیه 42؛ 
انبیــاء، آیــه 35؛ آل عمران، آیــه 154(، صفوف مؤمنان 
ثابت قدم از غیرایشــان)آل عمران، آیــات 166 و 167(، 
مؤمن از منافق)همان؛ عنکبوت، آیات 10 و 11(، راستگو 
از دروغگو)عنکبوت، آیات 2 و 3(، پاک و طیب از ناپاک و 
خبیث)آل عمران، آیه 179(، شاهدان الهی از غیر ایشان)آل 
عمران، آیه 140( و مجاهدان و صابران از غیرایشــان جدا 
شده)محمد، آیه 31( و زمینه بازگشت و توبه و انابه و تضرع 
به سوی خدا در دل های مردمان فراهم آید.)انعام، آیه 42؛ 
مؤمنون، آیات 75 و 76( سختی ها و مصیبت های ابتلایی، 

موجب خالص شــدن اندیشــه مؤمنان از عقاید جاهلیّت 
می شود)آل عمران، آیه 154(، چنان که بستری برای استغاثه 
به درگاه خدا را فراهم می کند)بقره، آیه 214؛ انفال، آیه 9( 
و این گونه است که مؤمنان از امدادهای غیبی الهی برخوردار 

می شوند.)آل عمران، آیات 124 و 125(
اصولا از نظر قرآن، انسان ها در شرایط سخت و شدید 
که هیــچ راه  گریز و چاره ای نمی یابند و در بیچارگی قرار 
می گیرند، از غیر خدا می برند و با انابه به سوی خدا دست 
به دامن او می شوند تا آنان را نجات دهد؛ البته مؤمنان بر 
ایمانشان افزوده می شود، اما بسیاری از مردم پس از رهایی 
از سختی ها و دستیابی به آسانی شرک می ورزند و اسباب را 
اصالت می بخشند و گمان می کنند که مثلا بیهوش شدن در 
دریا یا پزشــک و دارو و درمان، ایشان را نجات داده است، 
در حالی که همین اسباب ، بدون مشیت الهی هیچ تاثیری 

ندارد.)روم، آیه 33؛ زمر، آیه 8(
به سخن دیگر، سنت ابتلاء عامل بیداری فطرت انسان 
اســت؛ زیرا بســیاری از مردم در مشقت ها و سختی های 
بسیار شدید است که هیچ عاملی را موجب نجات خویش 
نمی یابنــد و به ســوی خدا می روند و دســت به دامن او 
می شوند.)انعام، آیات 40 تا 42؛ یونس، آیه 12؛ روم، آیات 
30 تا 33؛ زمر، آیات 8 و 49( پس کسانی که به خدا توجه 
نداشتند در هنگام سختی متوجه خدا می شوند و از او یاری 
می خواهند)همان( و در چنین شرایط دشوار است که به حق 
و حقیقت و حقانیت خدا و توحید اقرار و اعتراف می کنند.

)یونس، آیه 90؛ انبیاء، آیه 46(
بنابراین، از نظر قرآن، شداید و دشواری ها، زمینه پی 
بردن انســان به ولایت و تسلّط مطلق خداوند بر همه امور 
است تا جایی که برای دیگری هیچ جایگاه ولایت و نصرتی 
نمی بیند)کهــف، آیــات 43 و 44(؛ زیرا »هنالک« در آیه 
یعنی در این مقام و این حال که هلاکت در آن واقع شد، 
نصرت و یاری فقط از سوی خدا است.)روح المعانی، ج 9، 
جزء 15، ص 410( انسان ها در شرایط سخت و مشقت و 
عسر و حرج است که باطن خویش را به نمایش می گذارند 
و قول باطنی با قول ظاهری شــان مطابقت می یابد و دیگر 
نفاق نمی توانند بورزند، بلکه هرچه هســتند را به نمایش 

می گذارند و اسرارشان آشکار می شــود.)همان؛ توبه، آیه 
42؛ یونس، آیه 12؛ فصلت، آیه 51(

در همین ابتلائات الهی است که ناتوانی افراد)همان( 
و همچنیــن عجز غیر خدا معلوم می شــود و اشــخاص 
درمی یابند کــه خدایان دروغین و مانند آنها هیچ کاره در 

هستی هستند)اسراء، آیه 67(
همچنین در مشقت های برخاسته از سنت ابتلاء است 
که اشــخاص مدعی صبر، خود را رسوا می سازند و معلوم 
می شــود که اهل جزع  و فزع هستند و در حقیقت صبور 
نبوده اند؛ زیرا تا زمانی که در آرامش و آسایش هستند نوعی 
رفتــار دارند که در هنگام ابتلاء به مصبیت نمی توانند آن 
را بروز دهند بلکه رسوا می شوند و با جزع نشان می دهند 
که اصولا اهل صبر و صابرین نیستند. از همین رو مدعیان 
دروغین در زمانه نعمت اصلا اهل دعا نیســتند، اما وقتی 

گرفتار شــوند خداپرست و بسیار دعاگو می شوند.)فصلت، 
آیــه 51؛ معارج، آیه 20( خدا در قرآن گزارش می کند که 
مدعیان ایمان و ثبات قدم وقتی در مشقت و سختی شدید 
گرفتار می آیند تزلزل ایمانی خویش را نشان می دهند در 
حالی مؤمنان حقیقی استوار باقی هستند.)بقره، آیه 214؛ 
احزاب، آیات 9 و 10( همچنین کفران و ناسپاســی انسان 
به هنگام برخورد با دشواری در زندگی)شوری، آیه 48(، یأس 
و ناامیدی در برخورد با سختی ها و ناگواری ها)اسراء، آیه 83؛ 
روم، آیه 36؛ فصلت، آیه 49( و بی صبری و جزع به هنگام 
شرور)معارج، آیه 20( از آثار گرفتاری به سنت ابتلاء است؛ 
زیرا این گونه ، هرکسی شاکله شخصیتی و هویتی خویش را 

نشان می دهد و اسرار باطنی او آشکار می شود.
همچنین اظهــار ندامت)یونس، آیه 22( و اعتراف به 
کفران نعمت و ناسپاسی)همان؛ انعام، آیه 63( از دیگر آثار 

قرار گیری انسان در سختی های ابتلایی است. 
رفتار مؤمنان در سختی های ابتلایی

این در حالی اســت که مؤمنان در هنگام شــداید و 
سختی های ابتلایی به فضل و توفیق الهی از آرامش روحی 
و روانی برخوردارند)توبه، آیات 25 و 26 و 40؛ فتح، آیات 4 
و 26(؛ چرا که خدا اولیای خویش را نصرت داده و با ولایت 
خویش آنان را در آرامش نگه می دارد.)همان( پس تعادل 
روانی و رفتاری که مؤمنان دارند برخاســته از نعمت الهی 
و توفیق اوســت که ایشان را به مرتبه اطمینان و سکونت 

می رساند و تزلزل و دلهره را از آنان بر می دارد.)همان(
اصولا مؤمنان بر این باورند که هر چند که در زندگی 
سختی است، اما هر سختی با دو آسانی پیش و پس همراه 
اســت؛ بنابراین به خدا امیدوارنــد و هیچ یاس و نومیدی 
ندارنــد و دلهره و تزلزل و اضطــراب در دل های آنان راه 

نمی یابد)طلاق، آیه 7؛ شــرح، آیــات 1 و 5 و 6( مؤمنان 
از ســختی ها و مشــقت های ابتلایی گریزان نیستند؛ زیرا 
می داننــد که گریزی از آن نیســت، و باید با پذیرش آن با 
صبر و توکل به خدا توفیق یابند تا از آن به سلامت عبور 
کنند. از همین رو بر خلاف سســت ایمان ها و منافقان به 
استقبال ســختی های ابتلایی می روند)نساء، آیه 72( و با 
اســترجاع به خدا به معنای حقیقی در قول و عمل؛ یعنی 
باور به مالکیت و ملکیت خدا در همه امور و گفتن »انا لله 
و انا الیه راجعون«)بقره، آیات 155 تا 157( با صبر به دور 
از جــزع و فزع)همــان( از امدادهای خدا در قالب صلوات 
و رحمت برخوردار شــده)همان( و به سلامت از آن عبور 
می کنند و دنیا و آخرت خویش را آباد می ســازند.)همان( 
در حقیقت همه توجه مؤمنان در ســختی های ابتلایی به 
ســوی خدا بوده و با دعا و تضرع و انابه از خدا استمداد و 
یاری می جویند و خدا نیز پاسخگوی ایشان است.)بقره، آیات 
250 و 286؛ نساء، آیه 75؛ اعراف، آیه 126( از نظر قرآن، 
مؤمنان حقیقی در شــداید و سختی ها و امواج مصیبت ها 
به خدا پناه می برند و با اطاعت از خدا و پیامبرش خود را 
به مقام متقین و محسنین و صابرین می رسانند.)بقره، آیات 
155 تا 157؛ آل عمران، آیه 172؛ توبه، آیات 117 و 120؛ 
هود، آیه 115( همچنین مؤمنان در روزگار سختی ابتلائات 
الهی، نه تنها اهل صبر و التجاء به خدا هستند، بلکه با اعمال 
نیکی چون اطعام به نیازمندان و دســتگیری از ناتوانان و 

مساکین کاری می کنند تا مورد رحمت و صلوات الهی قرار 
گیرند و از گردنه های سخت دنیا و آخرت بگذرند)بلد، آیات 
11 و 12(؛ زیرا آنان متوجه پروردگاری خدا بوده و التجاء 
به او را عامل عبور به سلامت از ابتلائات می دانند و از خدا 
توفیق عمل و رهایی می خواهند.)شعراء، آیات 167 تا 170؛ 
غافر، آیات 26 و 27( بنابراین، با اســتعاذه به خدا از خدا 
به خدا یعنی از جلال الهی به اکرام الهی پناه می برند و از 
شرور مخلوقات، خود را در پناهگاه الهی قرار می دهند تا به 

سلامت حفظ شوند.)ناس، آیات 1 و 4(
مؤمنان بر این باورند که در ســختی های ابتلایی تنها 
پناهگاه ، خود خدا است و باید به او پناه برد تا از هر شرّ و 
سختی در امان بمانند.)همان( پس اگر ایشان بر این باورند 
که خاســتگاه همه امور خدا اســت که بر اساس مشیت 
حکیمانه و مقدرات ،سختی و آسانی قرار می دهد، چاره ای 
جز این نمی بینند که به خدا پناه جویند. همین امر موجب 
می شــود تا وقتی سختی می بینند خود را به پناهگاه امن 
می رســانند و این گونه با امدادهای الهی افزایش ایمان در 
دل هایشــان ایجاد می شود و با لشکریان الهی که در همه 
هســتی است، خود را به ســاحل امن ایمان و اطمینان و 
نصرت و پیروزی می رســانند.)فتح، آیه 4( مؤمنان همواره 
امید به لطف و رحمت و صلوات الهی دارند و هرگز نومید 
نمی شوند،)هود، آیات 9 تا 11؛ یوسف، آیه 87؛ حج، آیه 15؛ 
طلاق، آیه 7(، بلکه با استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون 
چون دعــا و انفاق و مانند آنها جلب رحمت می کنند و از 
امدادهای غیبی الهی بهره مند شده)فتح، آیه 4؛ طلاق، آیه 
7؛ آل عمــران، آیات 133 و 134( و تحت ولایت الهی به 
عنــوان اولیای خدا از هرگونه ترس و اندوهی در امان بوده 
و به آسایش و آرامش دســت می یابند)یونس، آیه 62( و 
از پاداش عظیم بهره مند می شــوند.)آل عمران، آیه 172( 
مؤمنان حقیقی با تحمل سختی های ابتلایی با استفاده از 
ابزارهای صبر چون: ذکر و یاد خدا، تهجد شبانه، تسبیح، 
دعا، نمــاز، روزه و عزم در کارها بــا انگیزه های بالا)بقره، 
آیــات 45 و 153؛ حجر، آیــات 97 و 98؛ طه، آیه 130(، 
از امدادهای غیبی برخوردار شده)بقره، آیه 214( و تحت 
مغفرت الهی قرار می گیرند)آل عمران، آیه 195( و در مقام 
صابرین و محسنین و متقین، از پاداش های عظیم در دنیا و 
آخرت از جمله بهشت بهره مند می شوند.)بقره، آیات 155 تا 
157 و 214؛ آل عمران، آیه 195؛ توبه، آیه 120( مؤمنان 
بر این باورند که می توان با استفاده از صبر و تحمل سختی 
از آن به آســانی عبور کرده و به آسانی و آسایش و آرامش 

رسید.)همان آیات؛ شرح، آیات 4 و 5(
مؤمنان باید بدانند که هیچ کس از سختی های ابتلایی 
در امان نیست، بلکه چیزی به نام مصونیت از سختی های 
ابتلایی وجود ندارد، بلکه همواره انســان به انواع گوناگون 
سختی ها از جمله ســختی تبلیغ)اعراف، آیه 2(، سختی 
تکالیف و اطاعــت از اوامر الهی)بقره، آیات 185 و 285 و 
286(، سختی اجتناب از گناه و معاصی و توبه از آن)فرقان، 
آیات 63 تا 75(، سختی استقامت در دین)زخرف، آیه 43( 

و مانند آنها مبتلا می شود.
عوامل و آثار سختی های کیفری 

چنان که گفته شد قسم دوم از سختی ها و مصیبت ها 
آنهائی است که به عنوان کیفر و مجازات بر انسان تحمیل 
می شــود؛ زیرا انسان در دنیا نیز مجازات و کیفر می شود، 

هر چند که این تمام مجازات و کیفر نیست، اما بخشی از 
آنها در دنیا تحقق می یابد تا انسان ها به ویژه مؤمنان توبه 

کرده و به اصلاح امر خطا و گناه و ظلم خویش بپردازند.
مؤمنانــی که به هر دلیلی گناه  و خطا می کنند خدا ، 
ایشان را دنیا عذاب می کند که به اصلاح امر خویش اقدام 
کنند و این مهم ترین فلسفه برای عذاب های دنیوی نسبت 
به مؤمنان است. البته کافران را نیز در سختی قرار می دهد 
تا گمان نکنند که خدایی نیســت و آنان رها هستند. پس 
از اقامه ســنت استدراج و امهال، آنان به حال خود واگذار 
می گردند، ولی ناگهان با عذاب های اســتیصال ریشه کن 
می شــوند که این عذاب و مصیبت در دنیا بر آنان تحمیل 
می شود. سختی های کیفری به عللی چون: کفر)فرقان، آیه 
26؛ مدثر، آیات 9 و 10(، عملکرد نادرست انسان و گناهان 
و عبور از خطوط قرمز ســنت های الهی )اعراف، آیه 131؛ 
شــوری، آیه 48(، خشــم بی مورد)انبیاء، آیه 87( جهل و 
نادانی نسبت به امور غیبی)اعراف، آیه 188؛ سباء، آیه 14(، 
سرپیچی از هدایت الهی)طه، آیات 123 و 124(، تکذیب 
پاداش های الهی در دنیا و آخرت)لیل، آیات 9 و 10( و مانند 
آنها ایجاد می شود. بنابراین، مؤمنان می بایست از اشتباه و 
خطا و گناهی که کرده اند توبه و اســتغفار کنند و با پیشه 
گرفتن تقوا و اصلاح امور، از این مصیبت ها و سختی ها رها 
شوند و حتی به گونه ای عمل کنند که از این گونه سختی های 

کیفری مصونیت یافته و در امان بمانند. 

حکایت اهل راز

قصیده ات دریافت شد!
دکتر شیخ احمد وائلی، استاد سخن، مورخ بزرگ ، شیعه شناس برجسته ، مرثیه سرای 
خاندان اهل بیت )ع( و خطیب توانای عراق اســت. سخنرانی های او در طول افزون از 
نیم قرن به صورت مدرسه سیار در کشورهای خلیج فارس و سایر نقاط جهان دل ها را 
روشنی بخش بود. وی در طول سالیان متمادی فعالیت تبلیغی ، به ترویج و تبلیغ رسالت 
حسینی و تبیین حادثه کربلا و خدمت به اهل بیت پرداخت و آوازه اش جهان عرب و 
بیشتر کشورهای جهان را درنوردید. شاید بتوان او را محمد تقی فلسفی عراق دانست.

این خطیب شــهیر در ســال 2003 )1382 ش( پس از سقوط صدام در اثر بیماری 
دارفانی را وداع گفت. شیخ احمد وائلی در اواخر سال 1418ه. ق)1376 ش( به بیماری 
سرطان در قسمت گردن و حنجره مبتلا شد )و او را از هرگونه سخنرانی باز داشت( لذا 
برای معالجه به لندن رفت. وقت معالجه نزدیک ماه محرّم الحرام بود. در چنین ایامی در 
حسینیه های شیعیان در کویت به سخنرانی می پرداخت. از این رو، موجی از احساسات 
به او دست داد و قصیده ای سرود و آن را به وسیله زائری امین به کربلا فرستاد تا در 

کنار ضریح سالار شهیدان خوانده شود. نخستین بیت آن قصیده چنین است:
عنق عشت فیه ستین عاماً
کنت عقداً یزینه ووساماً

در این شــرایط یک نفر از مؤمنان از او درخواســت کرد که قصیده ای هم درباره امام 
هشتم )ع( بسراید و از حضرتش بطلبد که از درگاه الهی شفای او را بخواهد. او این پیشنهاد 

را پذیرفت و قصیده دومی نیز سرود که نخستین بیت آن چنین است:
سیدي یا أبا  الجواد و یا بن

الحبر موسی و یا مناط الرجاء
و از امام می خواهد که مرض او را شفا دهد.

وی در این فکر بود که این مدیحه را توسّط زائری به ایران بفرستد تا در کنار ضریح 
حضرت خوانده شود؛ ولی روز بعد از این تصمیم، یکی از زنان سادات که از منسوبین 
وی بود از ایران با او تماس می گیرد تا پیام امام رضا )ع( را به شــیخ وائلی برســاند. آن 
خانم علویه می گوید که امام رضا به خواب من آمد و فرمود: به شــیخ احمد بگو که 
قصیده ات دریافت شد و حاجتت برآورده گردید. این پیام آنچنان دگرگونیِ عجیب در 
خطیب شهیر ایجاد کرد که پس از مراجعه به پزشک، به او بشارت داده شد که شما 
از این بیماری بهبودی یافته اید، می توانید به هر  کجا بخواهید سفر کنید. از این جهت 
وی سفر خود را به کویت آغاز کرد و سخنرانی هایش را در دو ماه محرم و صفر از سر 

گرفت. )جریدۀ المبلّغ، شماره 147 مورخ 15 شوال 1419، صفحۀآخر(
 منبع: نشریه کلام اسلامی، بهار 1378- شماره 29 
به نقل از: پایگاه اطلاع رسانی حوزه )با اندک تصرف(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ساخت زیورآلات مردانه
س( ســاخت، خرید و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان 

است، مانند انگشتر و گردن بند، چه حکمی دارد؟
ج( ساخت جواهرات طلا اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است 

و خرید و فروش آن به این قصد، جایز نیست. 

 ساخت و استفاده از طلای سفید 
برای مردان

س( آیا ســاخت، خرید و فروش و استفاده از طلای سفید )مثل 
انگشتر( برای استفاده مردها حرام است؟

ج( اگر چیزی که طلای ســفید نامیده می شود، همان طلای زرد است 
که بر اثر مخلوط کردن ماده ای، رنگ آن ســفید شده، حرام است. ولی اگر 
عنصر طلا در آن بقدری کم است که عرفاً به آن طلا نمی گویند، مانع ندارد 

و پلاتین نیز اشکال ندارد. 

فروش طلا به آقایان
س( اگر در فروش طلا به آقایان، حرمت اســتفاده از آن توضیح 

داده شود، باز هم فروش آن حرام است؟
ج( اگر طلای مورد نظر، فقط برای استفاده  آقایان باشد، خرید و فروش 
آن به این قصد جایز نیست، اگرچه این حرمت به خریدار توضیح داده شود.

خرید و فروش طلاجات مشترک مردان و زنان
س( خرید و فروش طلاجات مشــترک مردان و زنان در صورتی 
که احتمال بدهیم مورد اســتفاده آقایان قــرار خواهد گرفت چه 

حکمی دارد؟
ج( اگر عرفاً از وسایل مشترک بوده که می توان استفاده حلال یا حرام از 

آنها کرد خرید و فروش آن به قصد حلال اشکالی ندارد. 
تبصره: اگر فروشنده می  داند که مشتری کالا را در حرام به  کار می  برد؛ در 
این صورت اگر فروش کالا، عرفاً کمک به عمل حرام محسوب شود، معامله 
حرام اســت؛ و همچنین اگر وظیفه نهی از منکر باشد، نباید معامله را انجام 

دهد. در غیر این صورت انجام معامله جایز است. 

خرید و فروش اینترنتی طلا و نقره
س(خرید و فروش طلا و نقره به صورت اینترنتی چه حکمی دارد؟

ج( مانعی ندارد.
خرید و فروش سکه

س( آیا خرید و فروش سکه طلا به صورت عددی در صورتی که 
مشتری وزن آن را نداند، صحیح است؟

ج( اگر خرید و فروش آن به صورت عددی متعارف باشد، اشکال ندارد، 
در غیر این صورت اگر وزن آن مجهول باشد، معامله باطل است.

 اجاره کردن مغازه از بی نماز 
س( اجاره کردن مغازه از کسی که اهل نماز و خمس نیست، چه 

حکمی دارد؟
ج( اصل اجاره کردن اشکالی ندارد، ولی با رعایت شرایط امر به معروف و 

نهی از منکر طرف را امر به نماز و خمس کند.

سپرده  گذاری طلا
س( سپرده گذاری طلا در بانک چه حکمی  دارد؟

ج( اگر طبق یکی از عقود اسلامی باشد، مانع ندارد.

بیرون آوردن دندان طلای میت
س( آیا بیرون آوردن دندان های مرده که از جنس طلا هستند، 

واجب است؟
ج( چنانچه موجب هتک و بی حرمتی به او نباشد، اشکال ندارد. 


